پرنده اگر بودم هم

آن قدر دورم

که به تو نمی رسیدم.

بالم تحمل دریا نداشت

نگاهم در انحنای افق گم می شد

و خیالم تو را بر نقشه های امروز نمی یافت.

در این لانهء کرایه

به سودا دل بسته ام

به دانهء رزقی در چینه دانه گمشدگی
به کاسه آبی

که با منقار بلند آشنائی ندارد

با درِ بازی که فریب چمن نمی خورد.

دیگر گذار فصول برای دلخوشی ام نیست

مردگان هفت هزار ساله چشم براه من اند

تا روحم را به تیغهء ریشخند بنوازند

و پروازم را

حتی در ذهن خانه گریزم
منکر شوند.
ببین!

پرنده
در انتظار تیری از ترکش کوچک کودکی

بر زمینهء آسمان بی کرانه

میخکوب مانده است.
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